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 كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت:  منت خدای را عزّ و جلّ  ◙

/    »برای« در معنی  : «را» حرف اضافه  منت خدای را: نيكويی، سپاس، شكر، جمع آن: مِنَن /  منتّقلمرو زبانی:  

،  : فرمانبرداری، بندگیطاعترود /  گرامی، بزرگ و بلند مرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار می  عزّ و جلّ:

: دو حرف اضافه  به شكر اندرش: در /  اندر  /)  از خانمان  یدور  ،غريبیغربت:  آوا؛  هم: نزديکی (قربت/    عبادت

  نعمت   ديش مزشكر  در(  لفظیبه قرينه    حذف فعل «است»   : افزونی، زيادی /مزيد  /برای يک متمم، «در شکرش»  

: تلميح به آيه شريفه طاعتش موجب قربت است/    (رشته انسانی)  متوازی    : سجعنعمت،  قربت  قلمرو ادبی:  /)است.

يا   نمونه نثر مسجّعم» /  كُ م لازيدنّ : تلميح به آيه شريفه «لئن شكرتُ و به شكر اندرش مزيد نعمترب» /   د و اقتَ «واسجُ 

  آهنگين 

  نعمت.  افزايش سبب اشگزاریاش موجب نزديکی به اوست و سپاسسپاس ويژه خداوند است (گرامی و بزرگ) كه بندگی بازگردانی:

  فرمانبرداری موجب نزديک به خداوند است پيام:

  ح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شكری واجب.آيد مفرِّ میحيات است و چون بر ،رود ممدّ می هر نفسی كه فرو  ◙

:  مفرّح: هنگامی که /  چون خانه) /    صحنحياط:    آوا؛هم: زندگی (حيات/    رساننده، مدد کنندهياری  :  ممدّ /    آيدمی  بالاآيد:    برمی: دم /  نفسقلمرو زبانی:  

:  حيات، ذات  قلمرو ادبی:  /)  .است  واجب  یبر هر نعمت شكر(  لفظیبه قرينه    حذف فعل «است»  /  : سرشت، گوهرهذاتشادی بخش، فرح انگيز /  

   : تضادآيدرود، بر میفرو می سجع / 

بخش جان ماست. پس در هر نفسی دو نعمت وجود آيد شادیمی  رود ياری دهنده زندگی است و هنگامی که بيرونمی  هر نفسی كه فرو   بازگردانی:

  گردد.دارد و برای هر نعمتی شكری واجب می

  وجوب شکرگزاری از خدا  پيام:

  دست و زبان كه بر آيد / كز عهده شكرش به در آيد از

: مجاز از  دست  /  : تناسبدست، زبان: مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن (رشته انسانی) /  وزن  قلمرو ادبی:  /  : که ازکز/    چه کسی:  کهقلمرو زبانی:  

  پرسش انکاری: كنايه از توانايی داشتن / از دست و زبان كسی بر آمدن: جناس ناهمسان / برآيد، درآيد: مجاز از گفتار /  زبانکردار / 

  يی و قدرت چه کسی برمی آيد که از خداوند سپاس گزاری کند. از توانا بازگردانی:

  ناتوانی بنده در شکرگزاری از خدا  پيام:

  تضمين کور:ن عبادی الشَّ مِ  اعملوا آل داوود شكراً و قليلٌ   ◙

  اند.م اندکگزارسپاس خداوند را گزاريد و بندگان شکر  ،ای خاندان داوود بازگردانی:
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  وجوب شکرگزاری از خدا  پيام:

  بنده همان به که ز تقصير خويش / عذر به درگاه خدای آورد 

قلمرو   : بارگاه /  درگاه  /فعل «است» به قرينه معنوی (بنده همان بهتر است)  حذف  / : پوزش  عذر : کوتاهی، گناه /  تقصير: بهتر /  بهقلمرو زبانی:  

  حرف اضافه)  -٢بهتر  -١: به (همسانناجناس /  : مجاز از خدا درگاه: مفتعلن مفتعلن فاعلن (رشته انسانی) / وزن ادبی:

  همان بهتر که انسان به خاطر گناه و کوتاهی اش از خداوند پوزش بخواهد. بازگردانی:

  طلب آمرزش از خداوند پيام:

  اش / کس نتواند که به جای آورد خداوندیورنه سزاوار 

  : ادا کردن، انجام دادن به جای آوردن: شايسته / سزاوار: وگرنه / ورنهقلمرو زبانی: 

  گزاری کند. تواند آنگونه که درخور خداوند است از او سپاسوگرنه هيچ کس نمی بازگردانی:

  ناتوانی بنده در شکرگزاری از خدا  پيام:

  باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.  ◙

قلمرو  : بی مضايقه /  بی دريغ  /  آوا؛ خان: رئيس][هم: سفره، سفره فراخ و گشاده  خوان/    » به«: به معنای  را : بی اندازه /  بی حسابقلمرو زبانی:  

ها در قرينه دو  ها و ترصيع هم دارد (تمام واژه: سجع پايانی قرينهرسيده، كشيدهتشبيهی /  : اضافه  خوان نعمت  /  : اضافه تشبيهیباران رحمت  ادبی:

  خوان/    بر همگان  يزدان  مهربانیکنايه از    باران رحمت بی حسابش همه را رسيده:  / ةعة واسِ حمَ و رَ كم ذُ بُّ رَ   تلميح به آيه:به دو با هم سجع دارد) /  

  /   برهمگان کنايه از بخشندگی يزدان نعمت بی دريغش همه جا كشيده:

  های بی مضايقه او همه جا پهن است. باران رحمت بی شمار خداوند همه را فراگرفته و سفره نعمت بازگردانی:

  بخشندگی يزدانپيام: 

  . پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه روزی به خطای منكر نبرد ◙

:  ر نکَ مُ : وجه معاش، مقرری / وظيفه: پاره کردن (بن ماضی: دريد، بن مضارع: در) / دريدن: آشکار، واضح / فاحش : آبرو /ناموسقلمرو زبانی: 

كردن، فاش  : كنايه از رسوا  پرده دريدن    /  اضافه تشبيهی  :وظيفه روزی  /  : اضافه تشبيهیپرده ناموس  قلمرو ادبی:: رزق /  روزیزشت، ناپسند /  

  وظيفه روزی به خطای منكر ارالعيوبی خداوند /  اشاره به ستّ   پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد:/    (شبه جناس)سجع  ندرد، نبرد:كردن راز /  

  ، تلميح زّاقو الرَّ صفت رزّاقيت يزدان، هُ  نبرد:

  کند. ا به خاطر لغزش زشت قطع نمیريزد و روزی ايشان رآبروی بندگان را با وجود گناه آشکار نمی بازگردانی:

  پرده پوشی و روزی رسانی خداوند پيام:

  اش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و دايه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.فرّ  ◙
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: ج  بناتکند /  دهد يا از او پرستاری می: زنی که به جای مادر به کودک شير میدايه/    ؛ خدمتکار: فرش گستر، گسترنده فرشفراشقلمرو زبانی:  

دايه ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمين هر   اش باد صبا،فرّ   قلمرو ادبی:: گهواره /  مهد: گياه، رستنی  /  نبات: حرف اضافه «به» /  رابنت، دختر /  

هم ريشگی / باد صبا،   :اش، فرشفرّ مراعات نظير /  بگسترد: اش، فرش، فرّ  /  استعاره از سبزه و چمن زمرّدين:فرش چهار مورد اضافه تشبيهی / 

به    تلميح  مهد زمين:سجع /    :بگسترد، بپروردعبارت آرايه تشخيص دارد./    كلّ   /تناسب    دايه، بنات، مهد، بپرورد:/     تناسبابر بهار، نبات، زمين:  

  ) آيا ما زمين را گهواره نگردانيديم؟( هاداً مِ  جعل الارضَ الم نَ آيه:

  باد صباست. وزشکردند علت آمدن بهار و سبزی درختان می در گذشته گمان باور عاميانه:

است گفته تا سبزه و چمن را بگستراند و به ابر بهاری که مانند دايه است گفته تا گياهان را که همچون   خدمتکار به باد صبا که مانند  بازگردانی:
  در زمين پرورش دهد.اند دختران

  سرسبزی زمين برایفرمان خداوند  پيام:

  درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده. ◙

: برگ  ورقای که از سوی پيش باز است و پس از پوشيدن دو طرف پيش را با دکمه به هم پيوندند / : جامه، جامه قبا/  : جامگیخلعت قلمرو زبانی:

قبای سبز ورق، اطفال شاخ،   :اضافه تشبيهیدر سراسر عبارت /    جانبخشی  قلمرو ادبی:  : آمدن، قدم نهادن، فرارسيدن /قدوم: شاخه /  شاخ: پهلو/  بر  /

: فصل، موسم/    : تشخيصقدوم موسم ربيع«را» فك اضافه «بر سر اطفال شاخ» /    اطفال شاخ را:کنايه از پوشيدن /    در بر گرفتن: كلاه شكوفه /  

مجاز از  :  برعات نظير/  شكوفه، نوروز، ربيع: مرا  شاخ، درخت، ورق،مراعات نظير/    موسم ربيع:،  خلعت نوروزی  : بهار /ربيعهنگام، زمان /   

  سجع  گرفته، نهاده:  /  جناس سر: بر،  /مراعات نظير  اطفال، كلاه، سر: /: مراعات نظير نوروز، خلعت، قبا /تن

اند و  ها با آمدن فصل بهار پر از شکوفه شدههايشان مانند قبای سبز رنگ است و شاخهخداوند درختان را پربرگ کرده است و برگ  بازگردانی:
  هايشان مانند کلاه است.فهشکو

  خداوند  دگینآفرينپيام: 

  عصاره تاكی به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته:  ◙

:  شهد فايق/    : برتر، برگزيده (در اينجا «ناب»)فايق/    ، انگبين: عسلشهد  /ز: انگوربن، درخت انگور، رَ تاک: افشره، شيره /  عصاره  قلمرو زبانی:

سجع /  پايه    شده، گشته:سجع /    فايق، باسق:  /  تشبيه  :شده  قيبه قدرت او شهد فا  یعصاره تاك  قلمرو ادبی:/    : بلندباسق: خرمابن /  نخلعسل ناب /  

  دخداون توانايی: مراعات نظير، اشاره به صفت تخم خرما، نخل باسق«والنخل باسقات» /   نخل باسق:/  عصاره تاك، شهد، فايق: تناسب

  شده است و تخم خرمايی با پرورش خداوند خرمابن بلندی گشته است. ناب عسل ،مو با نيروی ايزدیدرخت افشره  بازگردانی:

  قدرت يزدان پيام: 

  تا تو نانی به كف آری و به غفلت نخوری   ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند /

: تناسب، ابر و باد و مه و خورشيد و فلك(رشته انسانی) /    : فعلاتن فعلاتن فعلنوزنقلمرو ادبی:    /، گردون  : آسمانفلک/    : نادانی  غفلتقلمرو زبانی:  

ابر و باد :  تشخيصبه دست آوردن، کنايه /    به کف آوردن: : مجاز از روزی /  نان/    بودن»  در تکاپو«کنايه از    در کار بودن: /مجاز از همه جهان  
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:  غفلت خوردنه  ب/    »-ُ «  آرايیواج  /  » / كف: مجاز از دستر دائبينَ مس و القمَ م الشّ لكُ   رخّ به آيه شريفه: «و سَ   تلميح   /اند  مشغول  و فلك  ديو مه و خورش

  کردن» کنايه از «با ناآگاهی زندگانی 

  ات را نگذرانی. یان ابر، باد، ماه، خورشيد و آسمان در تکاپويند تا تو روزيت را به دست آوری و با ناآگاهی زندگ بازگردانی:

  غفلت و نادانی  از، پرهيز انسانبرتری  پيام: 

  بردار/ شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبری همه از بهر تو سرگشته و فرمان

ادبی:   قلمرو  /: مطيع، اطاعت کننده  فرمان بردار  /: حيران، هاج و واج  سرگشته/    )بحر: دريا  آوا؛هم(  : برایاز بهر  /ها  : همه پديدههمهقلمرو زبانی:  

  : هم ريشگی (رشته انسانی) نبری فرمان، رداربُ  فرمان/  آرايیواژه تو، فرمان: 

  کنند. منصفانه نيست که تو از خداوند فرمان نبری. کنند و از تو فرمانبرداری میمیها به تو خدمت همه پديده بازگردانی:

  از خدا   فرمانبرداریپيام: 

صلّی ا... عليه و آله و    -در خبر است از سرور كائنات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت آدميان و تتمه دور زمان محمد مصطفی  ■
  سلم

باقی :  تتمّه: برگزيده /  صفوت: آن چه بدان فخر کنند /  مفخر: م. کاينه، همه موجودات جهان/  کاينات: بزرگ، آقا /  سرور: حديث /  خبرقلمرو زبانی:  

: تلميح به آيه شريفه:  رحمت عالميان قلمرو ادبی:  مانده؛ تتمه دور زمان: مايه تمامی و کمال گردش روزگار، مايه تمامی و کمال دور زمان رسالت /

  آرايیواج /.)ما تو را فقط رحمتی برای جهانيان فرستاديم(لعالمين»حمة لِ إلاّ رَ  لناكَ «و ما أرسَ 

بخش زمان آمده است از بزرگ موجودات، باعث افتخار هستی، رحمت جهانيان و برگزيده آدميان و به جای مانده و پاياندر حديث    بازگردانی:

  محمد مصطفا (پايان بخش نبوت)

  ستايش پيامبر پيام: 

  ، وسيم سيمٌ ، نَسيمٌ ، جَ سيمٌ کريم / قَ  مطاع نبیٌّ  شفيعٌ 

: خوش  جسيمچهره / : خوشقسيم: رادمرد / کريم/  پيغمبر، رسول: پيام آور، نبیّ فرمانروا، اطاعت شده / : مطاع: شفاعت کننده / شفيعقلمرو زبانی: 

  آرايی واججناس / : قسيم، جسيم، نسيم، وسيمقلمرو ادبی: : دارای مهر و نشان پيامبری / وسيم: خوش بو / نسيماندام / 

  رادمرد، خوش چهره، خوش اندام، خوش بو، دارای نشان پيامبری شفاعت کننده، فرمانروا، پيام آور،  بازگردانی:

  ستايش پيامبر پيام: 

  بلغَ العلُی بکِمالِه، کشفَ الدُّجی بِجمالِه / حسُنَت جَميعُ خِصاله، صَلُّوا عَليه و آلِه 

  نکوست، بر او و خاندانش درود باد.  خوی و رفتارش ها را زدود، همهبا روی زيبای خودش تيرگی به سبب کمالش به بلندی رسيد، بازگردانی:
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    ستايش پيامبرپيام: 

  چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان   / چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان 

  ديوار قلمرو ادبی:  : دريا (همآوا؛ بهر: بهره) /  بحر: ترس /  باک  «تو»: پيامبر /  مرجع  »/ ت چه غمی دارد. ديوار امّ «  دارندگی :  راقلمرو زبانی:  

  اسلوب  /  واره: جناسکشتيبان،  پشتيبان/    انکاریپرسش    /  تلميح به ماجرای حضرت نوح (ع) / نوح، بحر، كشتيبان: تناسب  :بحر  : اضافه تشبيهی /امّت

  معادله

  هراسد.نمیندارند. همانگونه که هر کس کشتيبان او نوح باشد از موج دريا مردمی که همچون تو پشتيبانی دارند اندوه و غمی   بازگردانی:

  ، دلگرمی مسلمانان به پيامبر ستايش پيامبر پيام:

  بردارد،  -جلّ و علا -هر گه كه يكی از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق  ■

: بزرگ و والا  جلّ و علا  /ن  : برآورداجابت  /  همراهی (اقترانی): اضافه  انابت  دست، پشيمانی /  به خدای تعالی بازگشتن: توبه،  انابتقلمرو زبانی:  

  : جناس انابت، اجابت: کنايه از بدبخت / پريشان روزگار قلمرو ادبی: /  است

  برآورده شدن به درگاه خداوند برافرازد، هر گاه يکی از بندگان گنهکار بدبخت، دستش را به اميد  بازگردانی:

  توبه پيام: 

  ايزد تعالی در او نظر نكند. بازش بخواند باز اعراض كند بار ديگرش به تضرّع و زاری بخواند حقّ سبحانه و تعالی فرمايد:   ■

: روی برگرداندن از  اعراض : صدا کردن /  خواندن: «ش: مفعول»، جهش ضمير /  بازش، بار ديگرش: نگاه /  نظر: خداوند /  ايزدقلمرو زبانی:  

: کنايه  نظر کردن  /  : جناسباز، بار  قلمرو ادبی:: پاک و والاست خداوند /  سبحانه و تعالی: زاری، التماس /  تضرّعچيزی، روی گردانی، انصراف /  

  از توجه کردن 

زند. خواند. خداوند دوباره روی برمی گرداند. بنده بار ديگر با زاری خداوند را صدا میکند. بنده دوباره او را می نمی  خداوند به او توجه  بازگردانی:

    فرمايد:خداوند می

  و طلب بخشايش  توبهپيام: 

اميدش برآوردم که از بسياری دعا و زاری بنده همی ه. دعوتش اجابت کردم و  فرتُ لَ د غَ يری فقَ له غَ   ليسَ   بدی وَ ن عَ حييتُ مِ قد استَ   ،کتیيا ملائِ   ■
  شرم دارم. 

  آمرزيدم.  به جز من ندارد پس او راکسی را فرشتگان من، از بنده ام شرمگين شدم و او ای  ترجمه عبارت عربی:

  تضمين: «يا ملائكتی ..........»   قلمرو ادبی:: برآورده کردم / برآوردم: دعا / دعوتقلمرو زبانی: 

ام شرمنده شدم. او به جز من کسی را ندارد؛ پس او را آمرزيدم. دعايش را برآوردم و اميدش را نااميد نکردم که  از بنده مای فرشتگان بازگردانی:

  ام شرم دارم.از دعا و زاری بنده



  www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  ١١٤٠ )١درس  ٣سعيد جعفری (فارسی 

٩ 

  آمرزش خداوندپيام: 

  گنه بنده كرده است و او شرمسار  / كرم بين و لطف خداوندگار

: بنده، خداوندگار قلمرو ادبی:: شرمنده / شرمسار: مرجع ضمير خداوندگار / او نيکويی/ : مهربانی،لطف / جوانمردیندگی، : بخش کرمقلمرو زبانی: 

  به «يا ملائكتی قد استحييتُ من عبدی .....»  تلميح» /  ر«آرايیواج /  : تناسبلطف، كرم/  يا تضاد مراعات نظير

  . ببين که گناه را بنده کرده است و خداوند شرمسار استبزرگواری و لطف خداوندگار را  بازگردانی:

  لطف خداپيام: 

  عرفتك. مَ  رفناك حقّ ر منسوب كه ماعَ بادتك و واصفان حليه جمالش به تحيّ عِ  دناك حقّ عاكفان كعبه جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ماعبَ   ■

  / کوتاهی  :  تقصير  /شکوه:  جلال: اعتکاف کننده، کسانی که در مدت معين در مسجد بمانند و به عبادت پردازند؛ مسجدنشين /  عاکفقلمرو زبانی:  

؛ آواهم : نسبت داده شده (منسوب/    ، حيرانی: سرگشتگیتحيّر: زيبايی /  جمال: زيور، زينت /  حليه : وصف کننده /  واصف  /اعتراف کننده  معترف:  

دناك  بَ ما عَ   /تناسب، جناس  :  جلال، جمال: تناسب /  عاكف، كعبه، عبادت  /  : اضافه تشبيهیكعبه جلال، حليه جمال  قلمرو ادبی:ده) /   منصوب: نصب ش

  تضمين :.)نشناختيم است (ما تو را آن گونه که حق تو، ما عرفناك حق معرفتكم.)ي(ما تو را آن گونه که حق تو است نپرستيد بادتكعِ  حقّ 

ايم  نياورده  به جاگويند که: حق بندگی تو را  و میاند  اش اعتراف دارند که در عبادت او کوتاهی کردهاعتکاف کنندگان در کعبه بزرگی  بازگردانی:

  .ايمای نشناختهکه تو را آنگونه که شايسته اند و وصف کنندگان زيور زيبايی اش سرگشته 

  در شکرگزاری از خدا بنده ناتوانی  پيام: 

  بيدل از بی نشان چه گويد باز   گر كسی وصف او ز من پرسد /

به «إنّ الله لا    تلميح  قلمرو ادبی:ور خداوند بی نشان است /  : منظبی نشان/    (در اينجا خود سعدی): عاشق  بيدل: خداوند /  مرجع اوقلمرو زبانی:  

   پرسش انکاری /.)گرددنمیشود و درک نمیهمانا خداوند وصف (» دركُ و لا يُ  يوصفُ 

  توانم سخنی بگويم؛ زيرا من عاشقم و خداوند بی نشان است.اگر کسی وصف خداوند را از من بخواهد، نمی  بازگردانی:

  ناپذيری خداوصف پيام: 

  بر نيايد ز كشتگان آواز   /  اند عاشقان كشتگان معشوق

: كشتگانتواند چيزی بگويد. /  نمیشود و  می  ه» كسی كه خدا را شناخت زبانش كندكلّ لسانُ   اللهَ   رفَ ن عَ به حديث «مَ   تلميحبيت دوم    قلمرو ادبی:

  : هم ريشگی (رشته انسانی) / عاشق، معشوق  / آرايیواژه

  شود. شوند. از کشته صدايی شنيده نمیعاشقان به دست معشوقشان کشته می بازگردانی:

  در وصف خداوند خاموشی عاشقپيام: 



  www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  ١١٤٠ )١درس  ٣سعيد جعفری (فارسی 

١٠ 

بازآمد، يکی از ياران به طريق  دلان سر به جيب مراقبت فروبرده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده آن گه که از اين معاملت  يكی از صاحب   ■

  انبساط گفت: از اين بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟ 

نکه خداوند ين بر ايقي حق و    ، کمال توجّه بنده بهی: در اصطلاح عرفانمراقبت  /  : گريبان، يقهجيب: عارف، دل آگاه /  دلانصاحبقلمرو زبانی:  

: معاملت: غرق شده /  مستغرق  /)  ؛ بهر: بهره، نصيبآواهم (: دريا  بحر  /  رِحقياوست؛ نگاه داشتن دل از توجّه به غر  يبر ضم  احوال، عالِم مه  دره

:  انبساط: به خاطر /  طريق  به  : بازگشت /بازآمد  /  است  هو مکاشف  هاعمال عبادی، احکام و عبادات شرعی، در متن درس مقصود همان کار مراقب

قلمرو    /: عطا کردن، بخشيدن  کرامت کردن: هديه، ارمغان /  تحفهحالتی که در آن احساس بيگانگی و ملاحظه و رودربايستی نباشد؛ خودمانی شدن /  

: کشف کردن و آشکار ساختن، در اصطلاح عرفانی پی مكاشفت  /   اضافه اقترانی  مراقبت:  جيب/    کنايه از گوشه نشينی  سر به جيب فروبردن: ادبی:  

حرف    ما را:: استعاره از معرفت الهی يا همان حالت خوش عرفانی كه عارف داشته /  بوستان: اضافه تشبيهی /  بحر مكاشفت  بردن به حقايق است / 

   سجع /  : تناسببحر، مستغرقما» /   به« اضافه 

آن گاه که از اين حالت بازگشت، يکی از دوستانش از  ال مراقبت بود و در کشف حقايق عرفانی غرق شده بود  يكی از عارفان که در ح  بازگردانی:

    کنی؟روی شادی و خودمانی شدن به او گفت: از اين حالت عرفانی که بودی، به ما چه سوغاتی پيش کش می 

  طلب ياری از عارفپيام: 

  رسم، دامنی پر كنم هديه اصحاب را. چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!به خاطر داشتم كه چون به درخت گل   گفتم  ■

: ج صحابه،  اصحاب: را به معنای«برای» حرف اضافه /  هديه اصحاب را/    (بوی گل من را): جهش ضميربوی گلم: بوته /   درختقلمرو زبانی:  

درخت گل، بوی    /   حقايق الهی، مشاهده جمال حق، حالت عرفانی حاصل از مراقبه و مكاشفه درخت گل: استعاره از معارف و قلمرو ادبی: ياران /

: كنايه از اختيار از دست دادن، از خود بی خود شدن، در اينجا فنای كامل  دامن از دست رفتن: استعاره از جلوه جمال حق /   بوی گل/    تناسبگل:  

  « س».  آرايیواج /  جناس مست، دست: / ل مانند باده من را مست کرد)(بوی گپنهاناستعاره  بوی گلم چنان مست کرد: /

رسم، به عنوان هديه برای دوستانم دامنم را از گل پر كنم. چون به بوستان حقايق  گفتم به ياد داشتم كه هنگامی که به درخت گل می   بازگردانی:

  رسيدم بوی گل چنان مرا مست كرد كه سرگشته و بی خود شدم.

  خاموشی عاشق راستين پيام: 

  مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز / كان سوخته را جان شد و آواز نيامد  ای

  مرغ   : جانبخشی /مرغ  ای  قلمرو ادبی:: صدا /  آواز: فك اضافه (جان آن سوخته) /  را: رفت، نابود شد /  شد: که آن /   كان: پرنده /  مرغقلمرو زبانی:  

  کنايه از اينکه درگذشت   جان شد:  /  تشخيص  /تناسب  :  جان، عشق، مرغ، سحر، پروانه: نماد عاشق راستين /  پروانه  / نماد عاشق ظاهری  ،: بلبلسحر

سخنی نگفت. (کنايه از اينکه عاشق    امّامرغ سحر، عشق و عاشقی را از پروانه ياد بگير؛ زيرا پروانه سوخته جان درگذشت؛    ای  بازگردانی:

  کند.) دهد و هيچ سخن و اعتراضی نمیرا برای دلبرش می راستين جانش

  خاموشی عاشق راستين پيام: 



  www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  ١١٤٠ )١درس  ٣سعيد جعفری (فارسی 

١١ 

  كان را كه خبر شد خبری باز نيامد    /اند اين مدعيان در طلبش بی خبران 

  فَ به «من عرَ   تلميح  /  آرايیواژه :  خبر  قلمرو ادبی:   / : که آن  کان  / : خواست، اولين وادی عرفان  طلب: ادعا کنند، لاف زننده /  مدعیقلمرو زبانی:  
  » /  هُ لسان لَّ كَ  اللهَ 

  گويد. اين ادعا کنندگان هيچ آگاهی از خدا و عرفان ندارند؛ زيرا هر کس در راه عرفان به مقصود راستينش برسد، هيچ گاه سخنی نمی  بازگردانی:

  ادعا کننده و پرسخنناآگاه بودن پيام: 

  کارگاه متن پژوهی  

  قلمرو زبانی 

  جدول زير را به کمک متن درس کامل کنيد.  -١

  

  

  ی آنها در زبان فارسی وجود دارد. آواهم سه واژه در متن درس بيابيد که  -٢

  به کاری گماشته شده منصوب: ؛نسبت داده شده منسوب:حياط: صحن خانه //  ؛زندگی حيات:غربت: دوری /  ؛نزديکی قربت:

  از متن درس برای کاربرد هر يک از حروف زير سه واژه مهم املايی بيابيد و بنويسيد.  -٣

  ح  (حليه، تحفه، مفرّح) / ق (قربت، مستغرق، باسق) / ع (عُصاره، عاکفان، معاملت) 

  در عبارت زير نقش دستوری ضماير متصل را مشخص کنيد. -٤

  بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!

  )را چنان مست کرد.گل مبوی (» مفعول است. چنان مست کرد. گلم  یبوم» در « -َضمير پيوسته «

  ) برفت  دستماز دامن  ( .اليه دارد از دست برفت» نقش مضاف امنمدر عبارت «دم» -َ«ضمير پيوسته 

  .گسسته يا جدا، پيوستهکند. ضميرهای شخصی بر دو گونه اند: می نشيند و از بازآورد اسم جلوگيریمی  است که به جای اسمای واژه ضمير:

  من، تو، او، ما، شما، ايشان  :ضميرهای شخصی گسسته

  شان  ـِتان،   ـِمان،  ـِش،  ـَت،  ـَم،  ـَ ضميرهای شخصی پيوسته:

  زير توجه کنيد.ی هابه عبارت -٥

  الف) همنشين نيک بهتر از تنهايی است و تنهايی بهتر از همنشين بد.

 معادلواژه  معنا 

 دارای نشان پيامبری  وسيم 

 مفرّح  شادی بخش

 انابت  به خدای تعالی بازگشتن

 بريدن وظيفه قطع کردن مقرّری 
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  ب) آرزو گفت: «از نمايشگاه کتاب چه خبر؟»

تواند به فعل جمله دوم يعنی «است» پی ببرد. در اين  می   خواننده يا شنونده از فعل جمله اول  امّادر عبارت «الف» فعل جمله دوم ذکر نشده است؛  

  صورت گرفته است.  »قرينه لفظی «جمله حذف فعل به 

تنها از   ،کندنمیراهنمايی    »فعل« در ظاهر جمله شنونده را به وجود  ای  هيچ نشانه  امّا  ؛ستا  در جمله دوم خالی   »داری«جای فعل    «ب»در عبارت  

  .صورت گرفته است »قرينه معنوی«در اين جمله حذف به  ؛از جمله دوم حذف شده است«داری» عل  توان دريافت که فمی مفهوم عبارت

به دليل تکرار و برای پرهيز از تکرار صورت گيرد آن را حذف به   . اگر حذفند حذف شودتوات وجود قرينه می يک از اجزای کلام در صور هر

  است.  »حذف به قرينه معنوی«  ،اگر خواننده يا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد امّا ؛گويند »قرينه لفظی«

  . برای کاربرد هر يک از انواع حذف بيابيدای ر متن درس نمونه◙ د

(در شكرش مزيد نعمت    .نعمت  ديرا عزّ و جل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مز  یمنت خدا  :قرينه لفظیحذف فعل «است» به  
  .)است

  ) است(بنده همان بهتر بنده همان به که ز تقصير خويش / عذر به درگاه خدای آورد :حذف فعل «است» به قرينه معنوی
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  قلمرو ادبی 

  ؟ چه مفاهيمی هستندی مشخص شده نماد هاواژه -١

  کان سوخته را جان شد و آواز نيامد /بياموز  پروانهعشق ز  مرغ سحرای 

  نماد عاشق راستين؛ زيرا جان خود را برای رسيدن به شمع   پروانه:زند. /  می  گويد و لافمی  نماد عاشق دروغين؛ زيرا فقط سخن  مرغ سحر:
  فشاند.می

  . پاسخ دهيدها با توجه به عبارت زير به پرسش -٢

 باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.  ◙

  بگسترد و دايه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. فرش زمردينفراش باد صبا را گفته تا  ◙

  .ی مشترک دو عبارت را بنويسيدهاآرايه  )الف

  رسيده و کشيده؛ بگسترد و بپرورد سجع:

  باران رحمت؛ خوان نعمت؛ فراش باد صبا؛ دايه ابر بهاری؛ بنات نبات؛ مهد زمين  تشبيه:
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  استعاره از گياهان است.  - ؟قسمت مشخص شده بيانگر کدام آرايه ادبی است  ب)

  قلمرو فکری 

  .ی زير را به نثر روان بنويسيدهامعنی و مفهوم عبارت -١

  .بادتكعِ  دناك حقّ عبادت معترف كه: ماعبَ  ري ■ عاكفان كعبه جلالش به تقص

 ناتوانی پيام: . ( ايمگويند که: حق بندگی تو را به جا نياوردهو میاند اعتکاف کنندگان در کعبه بزرگی اش اعتراف دارند که در عبادت او کوتاهی کرده
  ) در شکرگزاری از خدا مردم

  . يكی از صاحبدلان سر به جيب مراقبت فروبرده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده ■

  )مراقبه و کشف حقايق عرفانیپيام: (،  کشف حقايق عرفانی غرق شده بوددريای يكی از عارفان که در حال مراقبت بود و در 

  . ی مشخص شده را بنويسيدهامفهوم کلی مصراع -٢

  ) غافل نبودن از ياد خداپيام: ( تا تو نانی به كف آری و به غفلت نخوری   خورشيد و فلك در كارند /ابر و باد و مه و 

  ) دلگرمی مسلمانان به پيامبرپيام: ( چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان   /  چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان 

  )عاشق از وصف خداوندناتوانی پيام: ( شان چه گويد بازبيدل از بی ن   گر كسی وصف او ز من پرسد /

  ؟مفهوم بيت زير قابل استنباط است رسد از کدام سطر -٣
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  ديد از حيرتش کلک از بنان افکنده ای  هک وان /بيند که نقشی برکشد نمی تهيچ نقاش

از حيرتش (از حيرت /    و آن:  وان/    انگشت،  سرانگشت:  بنانکلک: قلم /     /نقاشت (نقاشی تو را)؛ مرجع «تو»: خدا  :  جهش ضميرقلمرو زبانی:  

کنايه از اينکه توان  :  کلک از بنان افکنده ای /    (رشته انسانی)وزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن  قلمرو ادبی: /    افکنده ای)  کلک را از بنانش

   «ش» و «ن» آرايیواج /نقش، نقاش (رشته انسانی): همريشگی /  نقش، نقاش، کلک: تناسب / کشيدن ندارد

او توان (بيند که نقشی از او بکشد و هر کس که خداوند را ديد به خاطر حيرت قلم را از دستش انداخته ای.نمیهيچ نقاشی خداوند را    بازگردانی:
  ) کشيدن نقش تو را ندارد.

 داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامنی پر كنم هديه اصحاب را. چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت! به خاطر    گفتم  ■

  كان را كه خبر شد خبری باز نيامد   /اند اين مدعيان در طلبش بی خبران   ■

  بيدل از بی نشان چه گويد باز   گر كسی وصف او ز من پرسد /  ■

  بر نيايد ز كشتگان آواز   /  اند عاشقان كشتگان معشوق

  گمان : گنج حکمت

يافت. چون بارها بيازمود و حاصلی نديد، نمی  کرد تا بگيرد و هيچديد. پنداشت که ماهی است. قصدی میگويند که بطی در آب روشنايی می  ■

نپيوستی، و ثمرت اين تجربت آن بود که همه روز  بردی که همان روشنايی است؛ قصدی    فروگذاشت. ديگر روز هر گاه که ماهی بديدی، گمان 

  .  بماند گرسنه

امتحان کرد (بن   بيازمود:خواستن، تکاپو /    قصد کردن:گمان کرد (بن ماضی: پنداشت، بن مضارع: پندار) /    پنداشت:مرغابی /  بط:  قلمرو زبانی:  

روز    روز:  ديگر(بن ماضی: فروگذاشت، بن مضارع: فروگذار)  /    رها کرد  فروگذاشت:فايده، سود /    حاصل:ماضی: آزمود، بن مضارع: آزما)  /  

  تجربه / تجربت:فايده، نتيجه / ثمره،  ثمرت:قصد کردن /  قصد پيوستن: /کرد گمان می گمان بردی:ديد / می بديدی:ديگر / 

. افتيی نم  چيزی  چيو ه  رديبگ   آن روشنايی را   تا  کردی م  تلاشاست.    ی که ماه  تصور کرد.  ديد  يیدر آب روشناای  مرغابیکه  اند  آورده  بازگردانی:

برای   است؛  يیبرد که همان روشنامی  گمان    ،می ديد  یکه ماه  زمانهر    گري. روز داين کار را رها کرد   د،يند  سودیو    آزمايش کردبارها    زمانی که

  . ندگرسنه ما هميشهکه  شدآن  هتجرب نيا نتيجه کرد آن را بگيرد؛نمیتلاش  همين

  ديد.می ستاره  گويند که بطی در آب روشنايی
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/   ؛ جمله پس از آن در نقش مفعولی که: حرف پيوند وابسته ساز /؛ جمله هسته  ، گذرا به مفعول و متمم، مضارع اخباری (می گويند)گويند: فعل /  جمله مرکب 

  ؛ جمله وابسته استمراری، ماضی ساده ديد: فعل می / روشنايی: مفعول /   قيدی در: حرف اضافه / آب: متمم

  پنداشت که ماهی است.

فعل  : است/  مسند : ماهی/   ؛ جمله پس از آن در نقش مفعولی/ که: حرف پيوند وابسته ساز ؛ جمله هسته ، گذرا به مفعول، ماضی ساده: فعلپنداشت /  جمله مرکب 

    هی است)حذف نهاد (آن روشنايی ما/    ؛ جمله وابسته، گذرا به مسند، مضارع اخباریاسنادی

  کرد تا بگيرد  قصدی می 

:  بگيرد/  قيدی : حرف پيوند وابسته ساز؛ جمله پس از آن در نقش  تا/   ؛ جمله هسته گذرا به مفعول، ماضی استمراری : فعل کردمی  قصد: مفعول / جمله مرکب / 

  ) او را بگيرد(  مفعول/ حذف  ؛ جمله وابسته تام، گذرا به مفعول، مضارع التزامیفعل 

  يافت.  نمی و هيچ

  تام، ماضی استمراری منفی، گذرا به مفعول : فعل يافتنمی/  ضمير مبهم، مفعول :  هيچ/   و: حرف پيوند همپايه سازجمله ساده / 

  چون بارها بيازمود و حاصلی نديد، فروگذاشت.  

/ حذف   ؛ جمله وابسته تام، ماضی ساده، گذرا به مفعول: فعل دبيازمو/   قيد:  بارها/  قيدی : حرف پيوند وابسته ساز؛ جمله پس از آن در نقش چون جمله مرکب / 

  ؛ جمله هسته / نديد: ماضی ساده / فروگذاشت: فعل پيشوندی، گذرا به مفعول، ماضی ساده  ناشناس)   »ی« (و: حرف پيوند همپايه ساز / حاصل: مفعول  /  مفعول

  بردی که همان روشنايی است؛   ديگر روز هر گاه که ماهی بديدی، گمان

ديد؛ ماضی  می  بديدی:/   مفعول: ماهی/   حرف پيوند وابسته ساز: هر گاه که /  ، وابسته پيشينگروه قيدی / ديگر: صفت مبهم: ديگر روزجمله مرکب / 

/ همان: صفت اشاره،   نايی: گروه اسمی، مسند / گمان بردن: فعل مرکب / که: حرف پيوند وابسته ساز / همان روش  ؛ جمله وابستهاستمراری، گذرا به مفعول

  ؛ جمله هسته / است: فعل اسنادی، گذرا به مسند وابسته پيشين

  قصدی نپيوستی، 

  ماضی استمراری منفی   پيوست،نمی: نپيوستی/   (ی ناشناس)  مفعول: ی قصد/  ساده جمله  

  . بماند و ثمرت اين تجربت آن بود که همه روز گرسنه

ضمير اشاره،  تجربت: مضاف اليه / آن: /   صفت مضاف اليه:  اين/  گروه مضاف اليهی: اين تجربت /   نهاد: ثمرت /  حرف پيوند هم پايه ساز : و جمله مرکب / 

: مسند يا قيد / بماند: فعل،  / که: حرف پيوند وابسته ساز / همه روز: گروه اسمی، قيد / گرسنه  ؛ جمله هستهمسند / بود: فعل اسنادی، گذرا به مسند، ماضی ساده

  ؛ جمله وابسته ماضی ساده
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